
فصل سى و چھارم

حدیث مشورتى یوم الدار

پیامبر (ص) سھ سال پس از آغاز دعوت اسلام،اعلان فرمود،كھ على (ع) برادر،وزیر،وصى و جانشین اوست،و آنچھ مورد انتظار عقل سلیم در آن باره بود انجام داد.زیرا پیامبر (ص) نیاز
بھ وزیرى نیرومند،و یاورى داشت تا او را در گسترش رسالت و ساختن دولت مورد انتظارى كھ اركانش بر پایھھاى آن رسالت استوار مىشد كمك كند.این امر در تاریخ نبوتھاى گذشتھ، سابقھ
داشتھ است كھ موسى از خداوند درخواست كرد تا برادرش ھارون را بھ عنوان وزیرى از خاندان خودش قرار دھد.و وزیرى كھ توان مقابلھ با خطرھا را در كنار رسول خدا (ص) داشتھ باشد
شایستگى دارد تا بھنگام بروز حادثھاى براى پیامبر (ص) نایب و خلیفھ و جایگزین او گردد.و بھ این ترتیب پیامبر (ص) در آن شرایط دشوار آن تصمیم را كھ ممكن بود براى ادامھ رسالت و

گسترش آن بگیرد-بھ جاى این كھ سرنوشت رسالت را بھ دست تصادف بسپارد-گرفت.و شاید خواننده بھ خاطر بیاورد كھ ما در فصل پنجم راجع بھ آنچھ پیامبر (ص) -سھ سال پس از آغاز
تنىرسالتبھ امر پروردگار انجام داد-ھنگامى كھ مامور شد تا خویشان نزدیكش را در روز نزول آیھ زیر،بیم دھد-سخن گفتیم:«و خویشاوندان نزدیك خود را بیم ده، و براى پیروان با ایمانت فرو

آن روز پیامبر خدا (ص) فرزندان عبد المطلب،افراد خویشاوند نزدیك خود را كھ در آن روز بھ سى یا چھل تن) 1 (كن،و اگر نافرمانى تو را كردند بگو ھمانا من از آنچھ انجام مىدھید بیزارم»
مىرسیدند،بھ مھمانیى كھ در آن اندكى طعام و شیر بود،دعوت كرد.پس خوردند و آشامیدند از آن خوردنى و نوشیدنى اندك،تا سیر و سیراب شدند.و ھنگامى كھ فرصت دست داد،پس شروع بھ

سخن كرد،و فرمود (امام على (ع) این روایت را نقل كرده است) :«اى فرزندان عبد المطلب،بھ خدا سوگند كھ من جوانى را در میان عرب سراغ ندارم كھ براى فامیل خود آورده باشد،بھتر از
ا اینآنچھ كھ من براى شما آوردھام. براستى كھ من خیر دنیا و آخرت را برایتان آوردھام.و خدایم بھ من فرمان داده است كھ شما را دعوت كنم.پس كدام یك از شما مرا در این امر یارى مىكند ت

كھ برادر،وصى و خلیفھ من در میان شما گردد؟پس ھمھ آن مردم ساكت ماندند.من عرض كردم:...من شما را در آن كار یارى مىكنم اى پیامبر خدا (ص) .پس دستبھ گردن من انداخت،و
تگفت:این برادر،وصى و خلیفھ من در میان شماست،حرف او را بشنوید و از او اطاعت كنید.پس مردم از جا بلند شدند در حالى كھ مىخندیدند و بھ ابو طالب مىگفتند:«بھ تو امر كرد تا از پسر

.«.حرف شنوایى داشتھ باشى و فرمان او را ببرى

) و خازن علاء الدین بغدادى در116 ص 1) ،ابو الفدا در تاریخ خود (ج 21 ص 2) آورده است.و ابن اثیر آن را در تاریخ«الكامل»خود (ج 216 ص 2این حدیث را طبرى در تاریخ خود (ج 
 از حافظان ششگانھ:ابن اسحق،ابن جریر،ابن ابى ھاشم،ابن مردویھ، ابو نعیم و بیھقى397) بھ نقل از طبرى،و در صفحھ 392 ص 6) و سیوطى در جمع الجوامع (ج 390تفسیر خود (ص 

2 () آوردھاند104) و محمد حسین ھیكل در («حیات محمد»چاپ اول ص 254 ص 3نقل كردھاند.و ابن ابى الحدید در شرح نھج البلاغھ (ج  ) .

در فصل پنجم بھ تفصیل از اھمیت مضمون این حدیثسخن گفتیم،و اكنوننمىخواھیم بگوییم كھ این حدیث دلیل بر آن است كھ پیامبر (ص) بھ وسیلھ نور الھى آینده مورد انتظارش را مىدید كھ آن
دعوت میمون در ھمھ جاى دنیا گسترش یافتھ و دولتى بر اساس قوانین آن رشد كرده است و صاحب دعوت كھ زمامدار امتشده ناگزیر از تعیین جانشین و خلیفھاى براى خویش است و لازم
است از آن خلیفھ مانند شخص صاحب رسالت اطاعت كنند.و براى ھمین است كھ بھ مردم مىگوید:«گوش بھ فرمان او باشید و از او اطاعت كنید»پس او ھمچون یك رئیس،قدرتمند است.اما

آنچھ بھ عنوان یك بحث در پیرامون مدلول و معناى حدیث گفتھ مىشود این است كھ حدیث دلالت دارد بر این كھ على (ع) خلیفھ پیامبر (ص) در میان فرزندان عبد المطلب است ولیكن دلالت
ندارد بر این كھ او خلیفھ پیامبر است در میان غیر فرزندان عبد المطلب،و دلالت ندارد بر این كھ خلیفھ براى تمام مسلمانان است.نادرستى این حرف روشن است،زیرا خلافت قابل تجزیھ نیست

نتا این كھ پیامبر (ص) دو خلیفھ داشتھ باشد،یكى از آنھا براى بنى ھاشم و دیگرى براى بقیھ مسلمانان. پس خلیفھ،براى ھمھ مسلمانان خلیفھ است،زیرا كھ پیامبر (ص) سرپرست تمام مسلمانا
.بود و خلیفھ او نیز چنان خواھد بود

البتھ مسلمانان در باره خلافت دو دستھاند:اكثریت معتقدند كھ پیامبر (ص) كسى را بھ جانشینى خود تعیین نكرده است و اقلیتى مىگویند كھ آن بزرگوار على بن ابى طالب (ع) را جانشین خود
قرار داد.و در این مورد گروھى وجود ندارد كھ بگوید،پیامبر (ص) خلیفھاى براى خود میان خاندان خود گذاشت و دیگر مسلمانان را بدون تعیین خلیفھ رھا كرد.و اگر كسى را بھ عنوان خلیفھ

تعیین كرده است پس در میان ھمھ پیروانش خلیفھ اوست.و پیامبر (ص) كسى نبود كھ دعوت بھ امتیاز قبیلھاى كند تا براى خاندان خود خلیفھاى تعیین كند و دیگر مسلمانان را بدون زمامدار
واگذارد.و پیامبر (ص) بھ طبع رسالتخود بیشتر مسؤول سرنوشت تمام امتخود مىباشد،تا سرنوشتخانواده خود.منطقى نیست كھ براى خاندان خود یك مرجع دینى بھ عنوان نماینده خود تعیین كند

 باتا جایگزین وى در میان ایشان شود و میلیونھا تن از پیروانش رابدون مرجع و زمامدار رھا كند.و مایلم كھ پیش از پایان سخن،در پیرامون این حدیث،اندكى بھ ھمراه خواننده درنگ كنیم تا
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:یكدیگر پیرامون اھمیت محتواى حدیثبیندیشیم

آخرین پیامبر خدا،كودكى را كھ عمرش از سیزده سال نمىگذرد-پس از این كھ آن كودك بھ او وعده مىدھد كھ در آینده وزیر در پیشبرد ھدفھاى خطیر او گردد،برادر،وصى و جانشین
.خود،مىخواند

اولا:وعده دادن كودكى در آن سن بھ پشتیبانى در كارى بزرگ ھمچون امر رسالت كھ در گرو آیندھاى پر خطر از این نوع است چھ ارزشى دارد؟

گیرم كھ كودكى در موضوع مھمى نسبتبھ آیندھاى دور بھ تو وعده داد،چگونھ ممكن است كھ تو بھ وعده او اعتماد كنى؟و قول طفلى كھ ممكن است عقیدھاش و موضعش در خلال روزھا و
بلكھ ساعتھا تغییر كند،چھ ارزشى دارد؟

ثانیا:چگونھ پیامبر (ص) مىتواند از شایستگى و تقوا و توانمندى او براى رھبرى در آینده زندگیش،آگاه شود،در حالى كھ او ھنوز در سیزده سالگى بھ سر مىبرد؟زندگى یك كودك سال بھ سال
دگرگون مىشود.و ممكن است ھمان كودكى كھ در ابتدا صالح بھ نظر مىرسد، در روزگار جوانى و مردى تغییر كند (و خلق و خوى او فاسد گردد) .و ممكن است كھ یك كودك بدخو بھ نظر

.برسد ولى در سن مردى،از بھترین و شایستھترین مردم شود.اما براى ھیچ كسى ممكن نیست كھ از آینده كودكى بطور یقین آگاه باشد،زیرا كھ علم آن تنھا در نزد علام الغیوب است

و از آن رو من معتقدم كھ پذیرش پیامبر (ص) پیمان با على (ع) خرد سال را براى كارى در جھت پیروزى رسالت و قبول كردن او این وعده را با تمام اھمیتش و دادن این ھمھ مقامھا بھ او
لازمھ برادرى،جانشینى و خلافت على (ع) و اطلاع روشن در مورد آینده آن بزرگوار و برترى علمى،پارسایى،دلاورى،و دانش او نسبتبھ سایر مسلمانان،است.و پیامبر (ص) بھ عنوان یك

نانسان امكان نداشت چنان آیندھاى را ببیند.و تنھا با اتكاى بھ وحى از جانب خدا آن را مشاھده كرده است.و مقامھاى والایى كھ بھ او دادھشده است،تنھا بھ دستور خدا بوده است و بھ عنوا
انپاداشى از جانب خدا براى على نسبتبھ وعده كمكى كھ داده بود،خداوند آگاه بود كھ او با اخلاصى بىنظیر بھ وعده خود وفا خواھد كرد.و ھمھ اینھا دلیل بر آن است كھ على (ع) از ھمان دور

كودكیش برتر از تمام مردان بود.و از آن رو خداى علام الغیوب او را بھ جانشینى پیامبرش برگزید.و دلیل درستى این حدیث و اھمیت محتواى آن،مطابقت آن با حدیث منزلت است كھ ما در
.صفحھھاى بعد از آن سخن خواھیم گفت و آن در نزد دانشمندان اسلامى از معتبرترین احادیث است

:پىنوشتھا

1- 216-215) آیھ 26سوره شعرا ( .

2- . در كتاب معروف خود«الغدیر»نقد و بررسى كرده است280-279 ص 2مرحوم علامھ امینى در ج 
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